
لام
 س

ن ،
ت م

وس
د

ــعى كن كلمه هايـى كه هر  ــم هايت را ببند. س بازى با كلمات چه طور بود؟ مى خواهى اين بازى را ادامه بدهى؟ چش
روز در راه مدرسه روى تابلوها ديده اى به خاطر بياورى: مدرسه ى شرافت.... بيمارستان فوق تخصّصى.... گل فروشى 
ــعيدى........ اينترنت  ــى دى جديد......... داروخانه دكتر س ــما را خريداريم ......... س ــت دوم ش پامچال.... لوازم دس

پرسرعت...........
مى بينى؟ اطراف ما پر از كلمات است. ما به كمك اين كلمه ها، نيازهايمان را برطرف مى كنيم. به كلمات بالا توجّه 

كن. اگر بخواهيم آن ها را دسته بندى كنيم گل فروشى، 
ــته قرار  ــتان و داروخانه در يك دس ــه، بيمارس مدرس
مى گيرند. از طرفى پرسرعت و جديد را مى توان كنار 

هم گذاشت.
ــن. تا مى توانى كلمه پيدا  ــه جدول رو به رو نگاه ك ب
ــا ماه آينده  ــته بندى كن و بنويس. ت ــن. آن ها را دس ك
ــاز.  هرقدر مى توانى كلمه پيدا كن و با آن ها جدول بس

ما با اين كلمات خيلى كار داريم!
 افسانه موسوي گرمارودي

   
                               

 تصويرگر: حديثه قربان
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ــر
شـع

 الـهام حسيني زاوه

ي 
ظيم

دا ع
ر: ن

ويرگ
صـ

 ت

مثل يك آينه است
گرِدي قاشق ها

سرسِفره، ديشب
كشف كردم اين را

شكل من در قاشق
بود جوري ديگر

مثلاً بيني من
چاق بود و گُنده تر

توي آن آيينه
هيِ خودم را ديدم
از ادا شكلك هاش
هرِّ و هرِ خنديدم
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 هدا حدّادي

گو
 حق

حر
ر: س

ويرگ
 تص

ك
تان

اس
د چون مامان داشت ترُشي درست مي كرد؛ چون خُرد 

كردن هويج ها و كلم ها و سبزي ها خيلي جالب بود.
چون ظرف ترُشي گُنده بود و من قلِش دادم و با آن 

بازي كردم. بعد مامان مجبورم كرد آن را بشويم. 
ــركه كم بود و من رفتم ســركه خريدم. چون  چون سِ
فرورفتن سركه توي سبزي ها خيلي جالب بود؛ نشستم و نگاه 
كردم. بعد مامان با پودر گچ، يك خمير درست كرد و دورِ 

در ظرف ترشي ماليد تا هوا توي ظرف نرود.
چون بعدش آن خمير ســفت و خشــك شد و من 
فكر كردم، حالا چه اتفّاقي براي آن سوسكي كه توي 

ترشي افتاده و وول مي خورد، خواهد افتاد.
چون اين را به مامان گفتم و مامان داد كشيد.

چون دوباره مجبور شد گچ ها را بشكند و بنشيند 
و هاي هاي گريه كند.

چون خيلي ناراحت شــدم. من هم گريه كردم و تا 
شب غصّه خوردم؛ هي غصّه خوردم.
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   تصويرگر:هدا حدّادي

ان
ست

دا

 زهـره پـريرخ

مشتري ها صف كشيده بودند جلوى نانوايي.
ــد، يكي يكي آمدند جلو.  يك تنور نان كه پخته ش

نانوا گفت: «چندتا؟»
يكي گفت: «دو تا.»
يكي گفت: «سه تا.»
يكي گفت: «يكي.»

يكي گفت: «پنج تا.»
يكي گفت: «نصفي.»
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ــد. آخري آمد جلو؛  همه، نانشــان را گرفتند و رفتن
گفت: «يك شكم نان.»

نانوا نگاهي كرد. ديد آن كه يك شكم نان مي خواهد 
اسب آبي است.

 اوّل با خودش گفت: «اسب آبي هم شد مشتري؟!» 
بعد با خودش گفت: «هر كه نان بخواهد مشتري است» 
و دو تا نان برشته پخت. اسب آبي دهانش را باز كرد.

نانوا نان را انداخت توي دهانش و گفت: «يك شكم 
شد؟»

اسب آبي گفت: «نشد.»
نانوا سه تاى ديگر پخت و گفت: «يك شكم شد؟»

اسب آبي گفت: «نه نشد...»
نانوا دو تاي ديگر، سه تاي ديگر... هفت تاي ديگر 

پخت و پرسيد: «حالا يك شكم شد؟»
 اسب آبي گفت: «نه نشد.»

 نانوا هفت تاي ديگر، باز هفت تاي ديگر… پخت؛ 
امّا دهان اسب آبي باز هم باز بود.

ــوا هفت تاي ديگر هم پخت. يكهو اســب آبي   نان
دهانش را بست.

نانوا خســته، امّا خوش حال نفسي كشيد و گفت: 
«انگار يك شكم شد!»

اسب آبي گفت: «نه؛ فقط مي خواستم بگويم حواست 
به نان بعدي باشد. آخري يك كم خمير بود.»
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 عليـرضا متـوليّ

ديروز براي مادرم يك هديه خريدم. آن را با يك كاغذِ قشنگ، بسته بندي كردم. دلم مي خواست خيلي زود به او بگويم 
كه توى بسته چه چيزهايـي هست؛ امّا آن را به 
صورت يك راز در دلم نگه داشتم. وقتي مادرم 
داشت بسته را باز مي كرد، مرتبّ مى پرسيد چى 
برايش خريده ام و من به او نمى گفتم. وقتى او 
ــته را باز كرد، خيلي خوش حال شد و من  بس
را بغل كرد. فكر مي كنم اگر زودتر اين را به او 
گفته بودم، اين قدر خوش حال نمي شد. پس 
براي گفتن بعضي از رازها بايد صبور باشم. در 
شماره ى بعدى مجلّه باز هم درباره ي رازها با 

تو حرف مي زنم.

براي اينكه بدانيم چه چيزي را در كوچه ي 
رازها پنهان كنيم، بايد بدانيم چه چيزهايـي 

راز هستند و چه چيزهايـي راز نيستند . 
تو به چه چيزهايـي مي گويـي راز ؟

ــي را كه نمي توانم به  من فكر مي كنم حرف
ديگران بگويم، راز است. مثلاً، من يواشكي و 
بدون اجازه يكي از ابزارهاي پدرم را برداشتم. 
مى خواستم يك كاردستى بسازم. دستم زخمي 
شد. اگر به مادرم مى گفتم، دعوايم مي كرد. پس 
آن را در كوچه ي رازها پنهان كردم؛ امّا دستم 
ــورم آن را به مادرم  ــوزد. من مجب دارد مي س
ــت من  ــت زخم دس بگويم؛ چون ممكن اس
احتياج به دارو داشته باشد. شايد هم بايد آن را 
ببندند. بهتر است اين راز را از كوچه ي رازهاي 
ــت من  دلم خارج كنم؛ حتيّ اگر مادرم از دس

عصباني شود.
پس چيزهايي كه ناراحتم مي كنند و يا ممكن 

است مرا به دردسر بيندازند، راز نيستند.

سى
لما

م س
 سا

رگر:
صوي

  ت
 



 نام كتاب: خداحافظ راكون پير
نويسنده و تصويرگر: كلر ژوبرت

ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
چاپ اوّل ـ 1388

ــنگ بهارى، شش بچّه خرگوش به دنيا آمدند.  در صبح يك روز قش
ــه خرگوش پدر گفت:  ــيد و ب ــيد و بوس خرگوش مادر بچّه ها را ليس
ــم همان بچّه ى هفتمى  ــوى دلم تكان مى خورد. گمان «هنوز چيزى ت
باشد.» اما هرچه انتظار كشيدند 
ــوش هفتمى به دنيا  بچّه خرگ

نيامد. تا آنكه... 
ــاب «خداحافظ راكون  كت
پير» بسيار زيباست. خواندن 
آن را به شما توصيه مى كنيم.

ــاب مى توانى  ــراى تهيهّ ى كت ب
ــماره ى 021-88962972  ــا ش ب

تماس بگيرى. 

 نام كتاب: رنگ هاى باور نكردنى
نويسنده: سوسن طاقديس
تصويرگر: حسن عامه كن

ناشر: مؤسّسه نشر شهر
چاپ اوّل ـ 1388

«… اگر او بميرد من هم مى ميرم. او مادر من است.»
اين صداى ماه بود. ماه كوچك و آرام كه همه او را مرواريد آسمان صدا مى كردند. سياهچاله با عصبانيتّ نگاهش كرد 

و صداى وحشتناكى از ته گلوى سياهش شنيده شد. ناگهان سياهچاله با سرعت خود را به زمين رساند و…»
اگر مى خواهى بدانى چه به سرِ زمين مى آيد، حتماً اين كتاب را بخوان!

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 22873974-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: وارنكا
نويسنده: برنادت واتس
مترجم: پروانه سرخى

ناشر: كتاب هاى شكوفه (اميركبير)
چاپ اوّل ـ 1388

وارنكا تك و تنها در جنگلى زندگى 
ــاى آن جنگ  ــرد كه در نزديكى ه مى ك
ــده بود. همه از  ــروع ش وحشتناكى ش
ــد، امّا وارنكا با  ــگل فرار كرده بودن جن
خودش فكر مى كرد اگر او نباشد كسى 
نمى تواند آواره هاى خسته را پناه دهد و 

بچّه هاى گم شده را نگه دارى كند.
ــب هم دعا مى كرد تا خداوند  هر ش
دور خانه ى او ديوار بكشد تا سربازهاى 
ــمن نتوانند او را ببينند. امّا هر روز  دش
ــد با خودش  ــه از خواب بيدار مى ش ك
مى گفت: «امروز هم خدا نيامد تا ديوارى 

دور خانه ى من بسازد!»
داستان «وارنكا» داستانى خواندنى و 

شيرين است. 
ــماره ي  ــه ى آن مى توانى با ش ــراى تهيّ ب

33991555-021 تماس بگيرى.
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 كـِـلـِر ژوبرت

ان
ـتـ

سـ
دا

دخترك بازهم آمده و من را به پســر بادكنك فروش نشــان 
ــبز خريد، پريروز يك بادكنك  مى دهد. ديروز يك بادكنك س

زرد و امروز نوبت من است كه آبى ام.
توى راهِ خانه اش، از او مى پرسم: «با اين همه بادكنك چه كار 

مى كنى؟»
دخترك مى خندد و مى گويد: «به سفر دور دنيا مى روم.»
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دي
حمّ

ره م
صو

ر: من
ويرگ

 تص
  

داخل حياط خانه، زير درخت توت، دخترك از من 
مى پرسد: «تو مى توانى من را به جاى دورى ببرى؟ 

مثلاً به هيماليا، پيش پانداها؟»
من نمى دانم پاندا چيست و هيماليا كجاست؛ 
ــى آورم. مى گويم:  ــه روى خــودم نم ــى ب ول
ــرم؛ امّا بدون  «تو را هرجا دوســت دارى مى ب

صندلى ات.»
دخترك خميازه اى مى كشد و مى گويد: «قبول.»

لحظه اى بعد از دستش رها مى شوم و بالا مى روم. 
دستپاچه مى شوم؛ امّا هرچه تلاش مى كنم نمى توانم 

ــاخه اى از درخت توت گير كنم. به  به ش
لبخند دخترك خيره مى شوم. روى صندلى 
چرخــدارش خوابش برده و لحظه لحظه 

كوچك تر مى شود.
ــيدم،  ــه آن بالاها كه رس ب

بپرسم  ابرها  از  مى خواهم 
هيماليا كدام طرف است. 

حــالا كه نتـوانســتم 
دختـرك را با خودم 

بـبرم، پـس آن جا 
منتظرش مى شوم.



داستانِ من

 عبدالهادي عمراني

اگر كسى از تو بپرسد دايره چه شكلى است، به او چه 
جوابى مى دهى؟

ــايد با انگشت خود دايره اى بكشى و بگويـى اين  ش
شكلى است.

شايد صورت او را به خودش نشان دهى.
شايد ............................................................................
به نظر تو براى پاسخ به او فقط يك راه وجود دارد؟ 
.....................................................................................

اگر بخواهى يكى از دايره هاى اطرافت را به او نشان 
دهى چه طور؟ امتحان كن. تا مى توانى دايره هاى مختلفى 
ــه در اطرافت وجود دارد، پيدا كن و در اين جا نام  را ك

آن ها را بنويس يا شكل آن ها را نقّاشى كن.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

آيا قبل از اينكه دنبال دايره ها بگردى، فكر مى كردى 
پيدا كردن دايره ها اين قدر جالب و هيجان انگيز باشد؟ 
.................... براى پيدا كردن دايره فقط يك پاســخ يا 
راه حل وجود داشــت؟ يا مى شــد شكل هاى زيادى را 

براى پاسخ پيدا كرد؟

هر مشكل يا مسئله  مى تواند بيش از يك راه و پاسخ 
داشته باشد.

ــى. اين يك  ــرض كن تشــنه اى و آب مى خواه ف
مشكل اســت. چه راه هايـى مى توانى براى حل اين 

مشكل پيدا كنى؟
..................................................................................... .1
..................................................................................... .2
..................................................................................... .3
..................................................................................... .4
مطمئن باش چند راه ديگر هم براى پاسخ به تشنگى 
ــما وجود دارد. حالا نوبت شماست. يك مشكل كه  ش

برايت به وجود آمده اين جا بنويس:

قسمت اوّل
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   تصويرگر:سام سلماسي

مشكل من: ......................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
راه حل ها يا جواب هاى من:

..................................................................................... .1

..................................................................................... .2

..................................................................................... .3

* از اينكه موفق شــدى راه حل هاى مختلفى براى يك 
مشكل پيدا كنى چه احساسى دارى؟ ..............................
.........................................................................................

* فكر مى كنى اين همه تلاش براى 
ــاى مختلف، چه  ــردن راه ه ــدا ك پي
فايده اى دارد؟ ..................................
...........................................................

.............................................................
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تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت

1. ديروز موموش و تيغ تيغ بعد از يك دعوا، با هم قهر كردند. موموش ناراحت بود. 
خيلى دلش مى خواست با تيغ تيغ آشتى كند.

دلم براى تيغ تيغ 
تنگ شده!

خب، برو پيشش!

من چرا؟ اگر بروم 
پرُ رو مى شود. او 

بايد بيايد.

شايد تيغ تيغ هم 
مى ترسد اگر بيايد، تو 

پررو بشوى.

3. يك سيب قرمز برداشت و به سوى لانه ى
 تيغ تيغ رفت.

به او مى گويم: «اين 
سيب را برايت آوردم تا 

با هم آشتى كنيم.»

نه مى گويم: «بيا، اين سيب 
را بگير و ديگر قهر نباش 
امّا اگر تيغ تيغ اين سيب 
خوشگل را با من تقسيم 

نكند چى؟
 فهميدم… «واى كه 
چه قدر من باهوشم!»

5. به لانه ى تيغ تيغ كه رسيد، صدايش كرد.

سلام، دوست عزيزم! 
آمده ام تا از اين سيبى كه 
برايم فرستادى تشكّر كنم. 
من ديگر تو را بخشيده ام.

2. امّا نمى دانست چه بايد بكند.

4. كلّى فكر كرد.
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6. تيغ تيغ نگاه مى كند و خنده اش مي گيرد و به داخل لانه اش مى رود.

7. و با قلِ دادن يك سيب زرد بيرون مى آيد.

چه جالب! تازه مى خواستم 
پيش تو بيايم تا از تو به خاطر 
اين سيب كه برايم فرستادى 

تشكّر كنم. من هم بخشيدمت. 
ولى تكرار نشود، خب؟

8. موموش از اينكه تيغ تيغ مثل خودش فكر كرده بود، هم تعجّب كرد، هم خنده اش گرفت.

چه قدر ما دوتا 
بخشنده ايم، مگر نه؟
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م ن
اخـ

فاً 
لطـ

شهرام شفيعى  
 

دود
 بيمار: «دكتر! كمكم كنيد. من مريضى عجيبى دارم. 
ــتم كه هميشه دود  ــين هس خيال مى كنم يك ماش

مى كند.»
دكتر: «من از بيمارى شما سر در نمى آورم. بهتر 

است با يك مكانيك هم مشورت كنيد!»

غـول
پدر، دست پسر كوچولويش را گرفت. او را 
توى زيرزمين تاريك برد تا نشانش بدهد كه 
ــيد. فرار  غول وجود ندارد؛ امّا خودش ترس

كرد و به اتاق رفت.
ـ پدر، كجا مى رويد؟… مگر نمى خواستيد 

نشانم بدهيد كه غول وجود ندارد؟
ـ خب، توى اتاق هم غول وجود ندارد!

غـذا
اوّلى: توى فيلم، صحنه ى دلخراشى ديدم. ببرها يك گورخر 
ــه كردند و خوردند. به خاطر همين، من تا  زنده را تكّه تكّ

چند روز نمى توانم لب به غذا بزنم.
دومى: ولى تو كه الآن دارى چلوكباب كوبيده مى خورى!

اوّلى: قول مى دهم كه از فردا شروع كنم!
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هر 
:طا

رگر
صوي

موضـوع ت
ــحر: «مامان! مامان! سامان انگشت اوّلش را كرد  س

توى ظرف ماست.»
ــم درباره ى يك  ــان: دخترم! خواهش مى كن مام

موضوع ديگر حرف بزن.
ــت دومش را كرده توى  ــامان انگش ـ خب، س

ظرف ماست.

سفـارش
ــتوران گران قيمتى رفت. وقتى  مردى به رس
پشت ميز نشست، متوجّه شد كه هيچ پولى 

همراه ندارد. 
ــيد:  ــخدمت با كاغذو قلم آمد و پرس پيش

«سفارش شما چيه قربان؟»
ــم هر هفته  ــفارش مى كن ــرد گفت: «س م

بچّه هايتان را ببريد پارك!»

قيمه بادمجـان
ــون: «آقاى عزيز! اين چه جور  مشترى به گارس
ــا يك طرف  ــت؟ … لپهّ ه ــه بادمجانى اس قيم
ــت ها، يك طرف با نظم صف  قرار دارند. گوش
كشيده اند. بادمجان ها اين طرف جمع شده اند و 

پشت گوجه فرنگى ايستاده اند!»
ـ حق داريد قربان… علّتش اين است كه آشپز 

ما قبلاً مأمور راهنمايى و رانندگى بوده!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت 
كه خواستي، با شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري و پيام بگذاري.
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مــا
ي  

ـــا
بيابان ها، خشك ترين جاهاى دنيا هستند. دني

ــال ها در بيابان باران  بعضــى اوقات س
نمى بارد. بيشــتر بيابان ها در روز خيلى 

گرم اند؛ امّا در شب خنك مى شوند. 

در بيابان، خانه ها سقف هاى صاف 
و پنجره هاى كوچكى دارند تا از نور 

خورشيد در امان باشند. 

درختان خرما
« واحه » يا آبادى ها در بيابان، مكان هايـى 

هستند كه در آن ها، آب وجود دارد؛ 
بنابراين گياهان زيادى در آن رشد مى كنند.

شترها مى توانند 
يك هفته بدون 
آب زندگى كنند.

«جبير» نوعى آهو است كه در 
كند. بيابان هاى ايران زندگى مى 

ها از شن  بيشتر بيابان 
پوشيده شده اند و تنها بخشى 

از آن ها صخره اى هستند.

بزمجه، نوعى سوسمار است كه 
محلّ زندگي اش بيابان است.

«تيهو» هم نوعى پرنده 
است كه در بيابان 

زندگى مى كند.

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
 



بيش از نصف كره ي زمين را 
بيابان  پوشانده. بزرگترين بيابان، 
ــان صحــرا» در آفريقاى  «بياب
شمالى اســت. در ايران، كوير 

لوت بزرگترين بيابان است.

كوير لوت

ها و ساقه هاى  بيشتر گياهان صحرايـى ريشه 
بلندى دارند تا بتوانند آب را راحت بالا بكشند. 
بعضى از اين گياهان مثل كاكتوس ها، آب را در 

كنند. داخل خود ذخيره مى 

بعضى كاكتوس ها صدها 
سال عمر مى كنند.

وقتى باد مى وزد، شن ها روى هم جمع 
شوند و تپهّ هاى شنى را مى سازند. بازمى 

در بيابان ها مردم گروهى زندگى 
مى كنند و با هم از جايى به جايى 
مى روند و تغيير مكان مى دهند. 

آن ها از گوسفند، بز و شتر 
كنند. نگه دارى مى 

«كاراكال» نوعى گربه ى وحشى 
است كه در بيابان هاى ايران 
كند. اين حيوان  زندگى مى 

گوش هاى بلندى دارد.

به شكل خزيدن مارهاى 
سمّى توجّه كنيد. آن ها به 

شكل S مى خزند.

خليــج فــارس

 با استفاده از دانشنامه ي كودكان و 
فرهنگ نامه ى حيات وحش ايران
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ما مى توانيم با ميوه هايـى مثل سيب، به، آلبالو، هويج، توت فرنگى و انجير و... مرباّ درست كنيم. 
گاهى با پوست بعضى از ميوه ها مثل نارنج و پرتقال هم مرباّ درست مى كنند.

حالا بيا تا با استفاده از نان و مرباّ لقمه هاى زيبايى براى سفره ى صبحانه تهيهّ كنيم. 
طرز تهيهّ ى همه ى مرباّها شبيه هم است. مثلاً براى تهيهّ ى مرباّى 

هويج، اوّل هويج ها را بشــور. آن ها را پوست بگير، بعد چرخ 
يا رنده كن. به اندازه ى هويج ها شــكر به آن اضافه كن و 

ــذار روى گاز تا خوب آب و  ــا اضافه كردن آب، بگ ب
هويج ها بجوشد و آماده شود. با اضافه كردن كمى 

گلاب و آب ليمو، مرباّى شما آماده است.
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ــا را انجام بده. فقط يادت  ــراى مرباّى آلبالو هم همين كاره ب
باشــد اوّل هسته ى آلبالوها را بگير و شكر را روى آلبالو بريز و 
ــاعت بگذار تا حسابى آب بيندازد. آن وقت لازم نيست به  نيم س

آن آب اضافه كنى.
يادت باشد براى پختن مرباّ حتماً از بزرگترت كمك بگيرى. 

حالا با مرباّ لقمه هاى زيبا درست كن و لذّت ببر.
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ــرف خيابان. او هر روز صبح از  ــرد، يك خانه ى نقُلى اين طرف خيابان داشــت و يك مغازه ى نقُلى آن ط پيرم
خانه بيرون مى آمد و به آن طرف خيابان مى رفت. شب كه مى شد، درِ مغازه را مى بست و به اين طرف خيابان 

برمى گشت.
ــال ها بود كه از روى خطِّ عابر پياده مى رفت و مى آمد؛ درســت مثلِ يك نردبان كه صبح از آن بالا  پيرمرد س

مى رفت و شب از آن پايين مى آمد!
هر روز كه مى گذشت، پيرمرد يك روز پيرتر مى شد و بالا و پايين رفتن از آن نردبان برايش سخت تر!

يك روز صبح كه داشت از روى خطِّ عابر پياده مى گذشت، نفسش گرفت؛ عرقش درآمد. آدم ها را ديد كه به 
آن طرف خيابان رسيدند. ماشين ها هم ايستادند تا او به آن طرف برسد.

پيرمرد به ماشين ها نگاه كرد. به زحمت راه افتاد. آدم هاى آن طرف خيابان با نگرانى او را نگاه مى كردند. بعضى 
از ماشين ها هم، صداى بوقشان بلند شد.

پيرمرد، عرق ريزان آهسته آهسته، جلو رفت تا رسيد به آن طرف خيابان! همه خوش حال شدند. ماشين ها هم 
راه افتادند و رفتند.

پيرمرد قدم زنان به طرف مغازه اش رفت. او داشــت فكر مى كرد كه اگر مغازه اش آن طرف خيابان بود، ديگر 
مجبور نمى شد وسط خيابان بماند و همه او را نگاه كنند.

آن روز، پيرمرد تصميم گرفت مغازه ى نقلى اش را از اين طرف خيابان به آن طرف خيابان ببِرََد!
كار سختى نبود. مغازه ى نقُلىِ اين طرف خيابان را فروخت؛ مغازه ى نقلىِ آن طرف خيابان را خريد. حالا، هم 

خانه ى نقلى اش اين طرف خيابان بود، هم مغازه ى نقلى اش!
صبح روز بعد مثلِ هميشه، پيرمرد از خانه بيرون آمد تا به مغازه برود. يك لحظه ايستاد. از آن جا خطِّ عابر پياده 

را نگاه كرد. چشم هايش برق زد. با لبخندى به طرف خطِّ عابر پياده راه افتاد.
چراغ، قرمز بود. ايستاد. چراغ، سبز شد. آدم هاى ديگر راه افتادند. او هم راه افتاد و با برداشتن قدم هاى آهسته 

به آن طرف خيابان رفت!
پيرمرد خوش حال بود. نفس عميقى كشيد. دوباره برگشت و به مغازه اش رفت!
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خيلى خوابيدم؟  بخوابد.(حلزون:  مى تواند سه سال  حلزون 

ود. مادر حلزون: نه جانم! هنوز دو سال  ديگر 
سه ام دير نش

مدر

وقت دارى. بـخـواب!)

ن بياورد. (بيچاره دامپزشك! لابد 
تمساح نمى تواند زبانش را بيرو

براى معاينه ى حلقش بايد خودش در دهان تمساح برود!)

گـرگ ها وقتى مى خـوابند، يك چشمشـان را باز مى گـذارند. 
(شنـل قـرمـزى: آقا گرگه! بالاخره خوابى يا بيدار؟)

ستاره ى دريايـى مغز ندارد. (معلّم: بگو ببينم دو دوتا مى شود چند تا؟ 

ستاره ى دريايى: آقا بستگى دارد آن دوتا چى باشند!)

وزغ
چش

 افسانه موسوي گرمارودي
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ربه در تاريكى مى درخشد. (مامان گربه: اين روشنايى از كجاست؟ 
ادرار گ

ربه: كار من نيست. من تازه دستشويى بودم!)
بچّه  گ

جوجه تيغى ها مى توانند روى آب شناور باشند. (امّا هيچ وقت نمى توانند 

غريق نجات خوبى باشند!)

پشه كش ها حسِّ پشه ها را از كار مى اندازند؛ به همين خاطر 

نمى توانند ما را پيدا كنند و نيش بزنند. (پشه كش بزنيد و با پشه، 
قايم  باشك بازى كنيد.)

غ ها موقع خوردن طعمه چشم هايشان را مى بندند. (پشه: بى خودى 
شم هايت را نبند، من را نخوردى، من آن بالا هستم.)
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 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري

بچّـه ها! شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيتّ ها: بركه ـ گنجشك

صحنه: [چند درخت كهنسال در گوشه و كنار صحنه وجود دارد. بركه و گنجشك آهسته با هم صحبت مى كنند.]
قصّه گو: سلام دوستان! امروز مى خواهم با كمك بركه ى مهربان و اين گنجشك دانا، يك قصّه ى خوب و شنيدنى براى 

شما تعريف كنم؛ قصّه ى غدير خُم.
بركه: [دست هايش را باز مى كند و كنار تخته سنگى مى نشيند] سلام. من يك بركه ى تنها بودم. 
فقط چند درخت، همسايه ى من بودند. هيچ كس اسم من را نمى دانست. مدّتى گذشت تا با يك 

گنجشك، دوست شدم.
گنجشــك: [جلو مى آيد] من و بركه از قديم با هم دوست بوديم. هميشه با هم صحبت 

مى كرديم. تا اينكه يك روز...
[صداى زنگ كاروان به گوش مى رسد.]

قصّه گو: بركه و گنجشك، جمعيتّ زيادى از مسلمانان را ديدند كه همراه پيامبر(ص) 
به سوى آن ها مى آيند.

ــتند و قرار بود از اين جا به  ــلمانان از سفر حج برمى گش ــود] آن روز مس بركه: [بلند مى ش
سرزمين هايشان  بروند.

گنجشك: [دور بركه مى چرخد] جمعيتّ زيادى اطراف بركه جمع شدند. يكى گفت: «چه 
اتفّاقى افتاده كه پيامبر دستور توقفّ داده اند؟»

بركه: [حركت مى كند] پيامبر(ص)  فرمودند: «بگوييد آن ها كه جلوتر رفته اند برگردند.»
قصّه گو: روز پنج شنبه بود. آخرين سالى كه حضرت محمّد(ص)  به سفر حج رفته بودند.
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گنجشك: [نزديك درخت] پيامبر(ص)  فرمودند سنگ هاى زير درختان را بردارند 
تا زمين براى نماز جماعت صاف و هموار شود.

بركه: هوا خيلى گرم بود، با اين حال ياران پيامبر(ص)  با استفاده از جهاز* شترها، 
تپهّ ى بلندى درست كردند تا ايشان بالاى آن پيام خداوند را به مسلمانان برسانند.

قصّه گو: بچّه ها شما مى دانيد آن پيام الهى چه بود؟
گنجشك: پيامبر(ص)  براى مسلمانان حرف هاى قشنگى زدند. بعد حضرت على(ع) 

را صدا كردند و دست ايشان را بالا گرفتند و فرمودند:
ــتم، على هم مولاى او  ــتش را بالا مى برد] «هركس من مولاى او هس بركه: [دس

است.»
گنجشك: مردم جلو آمدند و به حضرت على(ع) تبريك گفتند. پيامبر(ص) نيز از همه 

خواستند تا اين پيام الهى را به كسانى كه آن جا نبودند، برسانند.
ــتى اسم اين بركه ى زيبا غديرخُم بود. به  همين خاطر آن روزِ بزرگ را  قصّه گو: راس

«عيد غدير خُم» مى نامند.
[بركه آهسته گريه مى كند]

گنجشك: بركه ى مهربان چرا گريه مى كنى؟!
بركه: براى اينكه من از آن به بعد بزرگ و آسمانى شدم و هنوز هم به خاطر آن پيام و 

ولايت حضرت على(ع) زنده و دوست داشتنى هستم.

* جهاز: پوششى كه پشت شتر مى گذارند تا بر آن سوار شوند 
يا بار بگذارند.



ــيد كه برعكس، دوچرخه سوارى  يك بار به فكرم رس
كنم. بچّه هاى ديگر، فكر من را مسخره كردند. امّا آن قدر تمرين كردم تا موفقّ به 

انجامِ اين كار شدم. البتهّ خيلي مراقب بودم.
ــايل خود، همان طور كه ياد گرفته ايم، استفاده كنيم. امّا  ما عادت كرده ايم از وس
بعضى وقت ها، اگر عادتمان را تغيير دهيم، يك اتفّاق تازه مى افتد. شايد حتىّ 
وسيله ى جديدى اختراع شود. اگر با مشكل روبه رو شدى نگران نباش؛ ذهن 

تو راهى براى آن پيدا مى كند.
البتهّ بايد بدانى كه تغيير بعضى از عادت ها، ممكن است خطرناك باشد؛ مثلاً 
دست كارى وسايل برقى. هيچ وقت بدون اجازه ى بزرگ ترها چنين كارى نكن. 
بهتر است از وسايلى كه خراب شده اند و ديگر قابل استفاده نيستند، استفاده كنى. 
قطعات آن را از هم جدا كن و قسمت هاى مختلف آن را ببين. فكر كن آن ها 

چگونه كار مى كنند.
حالا با هم دومين تمرين را انجام مي  دهيم:

تمرين دوم
 يك شانه ى پلاستيكى خشك بردار.

 جلوى آينه بايست.
ــراى اين كار بايد  ــانه كن. (ب  چندبار موهاى خود را ش

موهايت تميز باشد.)
 چه اتفّاقى مى افتد؟ مى بينى كه شانه، مثل آهن ربا شده 
و موهايت به آن مى چسبند و سيخ مى شوند. اگر اين كار 
ــانه ى فلزى انجام دهى، هيچ اتفّاقى  را با يك برس يا ش

نمى افتد.
ــف  ــا چيزهاى زيادى وجود دارد كه هنوز كش در دني

نشده اند. شايد تو بتوانى يكى از آن ها را كشف كنى.

 باقـر ايـبـد 
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كيا دربند سري 
 سعيد 

وسايل لازم:
 كاغذِ مربع شــكل (طوسى يا مشــكى)   يك عدد مقوّاى A 4  (براى 

كلاغ)   چشم پلاستيكى دو عدد   چسب و قيچى 
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اني
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دندان پزشــك ها چه جور آدم هايـى هستند؟ آيا از كار 
ــان هم به  ــى آن ها چيزى مى دانى؟ آيا خودش و زندگ
دندان پزشــكى مى روند؟ دوست دارى با هم برويم به 

مطب آن ها و از كارشان سر در بياوريم؟
پس همراه من به مطب دكتر پرويز قره بيگلو بيا. نگران 
نباش. مرد مهربانى است. بچّه ها را خيلى دوست دارد. 

خودش هم دوتا بچّه دارد.
 سلام آقاى دكتر!

 سلام! خوش آمديد. چه خدمتى مى توانم انجام دهم.
 بى زحمت اوّل آمپول را بگذاريد كنار. مى خواهيم با 

شما حرف بزنيم.
 راستش خودم هم از آمپول خاطره ى خوشى ندارم. يادم 
هست، بچّه كه بودم، دندان درد شديدى گرفتم. امّا از ترس 

همين آمپول و سوزن، صدايش را در نياوردم.

 خب! بعدش چى شد؟
 روز بعد، لثه هايم باد كرد. لپم مثل بادكنك آمد بالا.

 بعد چى شد؟!
 من را بردند پيش كسى كه دكتر نبود. همين جورى براى 
خودش دكترى مى كرد. تجربه اش هم زياد نبود. به جاى آنكه 
دندانم را درست كند، خراب ترَش كرد.  فكر كنم از آمپول 
بى حسّى هم استفاده نكرد. خيلى درد كشيدم. حالا مى فهمم 
ــى چه قدر خوب است. چون بعدش آدم  كه آمپول بى حسّ

هيچ دردى را احساس نمى كند.
 چرا دندان شما خراب شد؟

 من هم مثل همه ى بچّه ها شكلات و آب نبات دوست 
ــداى جويدن قند و  ــتباهم اين بود كه از ص ــتم. امّا اش داش
ــم مى آمد. نمى دانستم كه با اين كار «ميناى  آب نبات خوش

دندانم» را دارم مى شكنم!
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 مينا چى هست؟
ــت كه روى دندان ها قرار دارد. يك جور   مينا لايه اى اس
استخوان خيلى محكم كه اگر ترََك بخورد، ميكروب ها از راه 

همان ترك مى روند وسط دندان و آن را خراب مى كنند.
 خود شما دندانتان خراب شود چه كار مى كنيد؟

ــكل ساده اى داشته باشد، خودم حلّش مى كنم.   اگر مش
اگرنه مى روم پيش يك دندان پزشك ديگر.

 چرا دندان هاى ما درد مى گيرند؟
 وسط دندان عصب وجود دارد. عصب ها خيلى باهوشند. 
ــر اتفّاقى كه براى دندان بيفتد، مى فهمند و به مغز ما خبر  ه
ــت بايد تا دندان  ــا درد را حس مى كنيم. آن وق ــد. م مى دهن

خراب تر نشده، درستش كنيم.
 يعنى برويم دكتر؟!

 حتماً! امّا بهتر است قبل از اينكه دندان ها خراب بشوند، 
ــك و آن ها را معاينه كنيم. حتىّ اگر  برويم پيش دندان پزش

دندان ها شيرى باشند.
ــيرى خودش نمى افتد؟ خراب هم كه   مگر دندان ش

باشد بعدش دندان نو در مى آوريم.
ــيرى باشد، مى تواند به   بله، امّا ميكروبى كه در دندان ش
دندان دايم هم حمله كند. بهتر است پوسيدگى دندان شيرى 

معاجله شود تا به دندان بعدى آسيبى نرسد.
 چرا بعضى از پيرها دندان مصنوعى دارند؟

ــت   براى اينكه همه ى دندان هاى طبيعى خود را از دس
داده اند. 

 چرا شب ها دندان هايشان را در مى آورند و توى آب 
مى گذارند؟

ــار مى آورد.   براى اينكه دندان مصنوعى، روى لثه ها فش
شب ها دندان ها را در مى آورند تا لثه ها استراحت كنند. توى 
آب مى گذارند تا هم بو نگيرد و تميز باشد، هم نرم شود تا 

لثه ها را اذيتّ نكند.
 چه كار كنيم دندان هايمان هميشه سالم باشد؟

ــبزيجات و ميوه بخوريم.  ــير و س  به جاى هَلهِ  هُوله، ش
ــفت مثل آجيل مى خوريم، مواظب  وقتى خوراكى هاى س

باشيم زياد به دندان ها فشار نياوريم.
ــيرين، دندان هايمان را بشوييم.  بعد از خوردن چيزهاى ش
ــواك هم فراموش نشود. يادتان باشد كه دهان شما مثل  مس
ــل مرواريد در آن چيده  ــت. دندان ها هم مث يك صدف اس
ــت. بايد  ــده اند. امّا دندان از هر مرواريدى با ارزش تر اس ش
مواظب باشيد تا دست ميكروب هاى بدجنس به مرواريدهاى 

شما نرسد.
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 فريبا محمّـديان

هر روز صبح، اوّل وقت بايد صبحانه خورد. چرا؟ براى اينكه بدنتان قوى شود و فكرتان بهتر كار كند. اگر 
صبحانه نخوريد بدن ضعيف مى شود؛ بداخلاق و بى حوصله مى شويد.

حالا فرض كنيد روزهايـى كه ورزش داريد، صبحانه نخوريد! نخوردن صبحانه باعث مى شود در ساعت 
ورزش احساس خستگى كنيد. گرسنه كه باشيد نمى توانيد خوب ورزش كنيد. وقتي هم كه ظهر شد به شدّت 

گرسنه مى شويد. آن وقت بيشتر ناهار مى خوريد و دل درد مى گيريد.

پس توجّه كنيد:
1. شام را زود بخوريد تا موقع صبحانه حسابى گرسنه باشيد.

2. صبح زودتر از خواب بيدار شويد و كمى نرمش كنيد.
3. حالا آهسته و با خيال راحت صبحانه بخوريد. عجله نكنيد. هنوز وقت داريد.

ــير بخوريد، هر وقت كه توانستيد بخوريد.  ــير را فراموش نكنيد. (اگر نمى توانيد صبح ها ش 4. خوردن ش
به جاى شير مى توانيد از پنير، خامه و ماست استفاده كنيد.)

5. هر شب به كمك بزرگ تر خود يك غذاى ساده آماده كنيد تا وسط روز گرسنه نمانيد. (نان و پنير همراه 
با سبزى، گردو يا كتلت و كوكوى خانگى هم مناسب است. ميوه ها را فراموش نكنيد.)

6. بعد از ورزش، آب بنوشيد.
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 سيامك نيك طلببا اينترنت سرگرم شويد 

اگر به وبگاه (سايت) «كودكانه» سر بزني، قسمت هاي مختلفي را مي بيني. مي تواني در بخش شعر، از شاعران 
كودك و نوجوان  اشعار زيادي  بخواني. در يكي بود، يكي نبود قصّه هاي جالبي وجود دارد. اگر خواستي كمي 

تفريح كني به قسمت قهقهه برو يا پاسخ معما ها را حدس بزن! در بخش 
بازي كمي بازي كن!

بخش معرفي كتاب هم در اين وبگاه وجود دارد. يادتان باشد كه به پدر 
و مادرتان هم بگوييد كه كودكانه براي آن ها هم  بخش جداگانه اي دارد. 

آن ها هم مي توانند از مطالب آن استفاده كنند.
 www. koodakaneh.com ــانى وبگاه  خلاصه اينكه به نش

حتماً سر بزن!

 شيـوا حريري

ي 
رمـ

رگـ
سـ

 به نظر مي رسد دوتا از اين كلاغ ها درست 
مثل هم هستند. مي تواني آن ها را پيدا كني؟

 بين مغازه ي اين طرف خيابان و مغازه ي 
آن طرف خيابان هفت تفاوت وجود دارد. 

مي تواني آن ها را نشان بدهي؟
 اگر جمع و تفريق هاي توي خط كشي عابر 
پياده را انجام بدهي، مي فهمي كه پيرمرد براي 
سياين كه از خط كشي بگذرد، چند قدم بايد بردارد.
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تجربه هاى كوچك عبدالهادي عمراني  

دوتا ليوان يك بار مصرف يا قوطي بردار. ته آن ها را با يك 
ــوراخ  ــوراخ كن. يك نخ بلند پيدا كن. نخ را از س ميخ س
ــرِ نخ را گره بزن. گره نمى گذارد نخ  ليوان رد كن. حالا س
از سوراخ بيرون بيايد. حالا آن سر نخ را به همين شكل به 
ــما آماده است و مى توانى با  ليوان دوم وصل كن. تلفن ش

دوستت حرف بزنى. 
ليوان را جلوى دهانت بگير، حرف بزن. بعد ليوان را به 
گوشَت بچسبان و گوش كن. به دوستت بگو ليوانش را به 
ساعت روميزى نزديك كند. گوش كن! صداى تيك تاك 

ساعت را مى شنوى؟
ــخ كاموا، نخ نايلون، نخ  ــالا نخ تلفن را عوض كن. ن ح
نازك يا كلفت تر. كدام نخ ها بهتر صدا را عبور مى دهند؟ 

نتيجه ى آزمايش هايت را يادداشت كن. (مقدار صدا را با 
كم، متوسط يا زياد نشان بده!)

ــان كن و ببين اگر نخ را در بين راه گره بزنى، صدا  امتح
بهتر مى شوديا نه.

* با عوض كردن اندازه ى ليوان ها (بزرگ تر يا كوچك تر) 
آزمايش كن و صداها را با هم مقايسه كن.

* امتحان كن، ببين اگر جنس ليوان تغيير كند، صدا هم 
تغيير مى كند يا نه.

   * حالا وقت تغيير دادن بلندى نخ هاست:
كدام نخ بهتر از همه بود؟ آن را دوباره امتحان كن. اين بار 

انداز ه ى نخ را دوبرابر كن. چه اتفّاقى مى افتد؟
صدا چه فرقى كرد؟ .............................................................
اگر باز هم نخ را بلندتر كنى چه مى شود؟ ............................
..................................................................................................
اگر نخ را دولا كنى چه مى شود؟ ..........................................
..................................................................................................

اگر بخواهى از سه تا ليوان استفاده كنى، چه مى شود؟
صدا كم شد يا زياد؟ ............................................................

ــود! هنوز خيلى كارها مى توانى  چه قدر دارد جالب مى ش
انجام دهى و لذّت ببرى.
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